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تفکر استراتژیک 

تفکر استراتژیک بصورت فرایند تفکری و ذهنی فرد در توضیح حصول موفقیت در بازی یا هر تلاش دیگر تعریف می​شود و به عنوان فعالیت شناختی باعث خلق ایده می​شود. 

در یک فرایند مدیریت استراتژیک سازمانی،  تفکر استراتژیک شامل ایجاد و استفاده از چشم اندازهای جدید و فرصتها برای ایجاد مزیت رقابتی برای یک شرکت یا سازمان می​باشد. می​توان آنرا بصورت فردی یا گروهی توسط افرادی انجام داد که می​توانند آینده سازمانی را بطور مثبت تغییر دهند . تفکر استراتژیک گروهی ارزش بیشتری را با گفتگوی خلاقانه ایجاد می​کند که افراد دیدگاههای افراد دیگر را در مورد مباحث پیچیده بدست می​آورند. این بصورت مزیت  داشتن چشم انداز سریع تغییر یافته و رقابتی در نظر گرفته می​شود. 
مرور 

 دکتر آراستیدنر – یکی از پیشگامان تفکر استراتژیک می​باشد که در کتاب تفکر استراتژیک رمزهای موفقیت پروژه​های تجاری بزرگ  مگ گروهیل (1997) انواع تعاریف استراتژیک ذکر شده است: تفکر استراتژیک چشم انداز بدون تناقض ارتقاء یافته می​باشد که آشکاراً تفکر پراکنده و راه حلهای خلاقانه را ایجاد می​کند. تفکر استراتژیک شامل یافتن و توسعه ظرفیت بینش استراتژیک یک سازمان با موشکافی آینده ممکن سازمان و به چالش کشیدن تفکر قراردادن برای تقویت تصمیم گیری می​باشد. تفکر استراتژیک آشکاراً به این نتیجه اشاره می​کند که سوال استراتژیک ویژه سوال  چه چیز نمی​باشد بلکه چه چگونه می​باشد را شامل می شود. تحقیقات هنری مینتزبرگ و سایر محققان از این نتیجه​گیری پشتیبانی می​کند و تمایزی آشکار بین تفکر استراتژیک و برنامه​ریزی استراتژیک دیگر فرایند مدیریت استراتژیک مهم ایجاد می​کند. در حالی که هیچ تعریف پذیرفته شده کلی برای تفکر استراتژیک وجود ندارد، هیچ توافقی در مورد نقش و اهمیت آن و لیست استاندارد شایستگی متفکران استراتژیک حاصل نشده است و بیشتر موافق هستند که مدل​های سنتی ایجاد استراتژی کارآمد نمی​باشند که براساس برنامه​ریزی استراتژیک استوار می باشند. در چشم انداز تجاری کنونی رقابت، استراتژی حرکت از یک برنامه​ریزی استراتژیک به تفکر استراتژیک برای حفظ رقابت می​باشد. با این حال، هر دو فرایند باید برای کسب حداکثر سود بکار گرفته شوند. چنین استدلال شده است که کانون اصلی استراتژی فرد ارائه دهنده استراتژی می​باشد و اجرای بستر استراتژی نیازمند متفکر استراتژیک است که می​تواند استراتژیهای جدید را کشف کند در حالی که می​تواند قوانین بازی رقابت را دوباره نوشته و زنجیره رخدادهای شکل دهنده و تعریف کننده آینده را به فعالیت می​اندازد. 
تفکر استراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک 

براساس دیدگاه اف، کرتیز، تفکر و برنامه​ریزی استراتژیک مجزا از هم بوده ولی به یکدیگر ارتباط داشته و مکمل هم هستند که باید یکدیگر را برای مدیریت مؤثر حمایت کنند. مدل کرتیز تصریح می​کند که نقش تفکر استراتژیک جستجوی نوآوری و تصور آینده جدید و متفاوت می​باشد که شرکت را برای تعریف استراتژیهای اصلی هدایت می​کند بینش برنامه​ریزی استراتژیک شناسایی و پشتیبانی از استراتژیهای توسعه یافته از طریق تفکر استراتژیک و یکپارچه سازی این امورات می​باشد. 

براساس اظهارات جی. اِم لیتکا ، تفکر استراتژیک از برنامه​ریزی استراتژیک در راستای ابعاد مدیریت استراتژیک متفاوت می​باشد. 
	
	تفکر استراتژیک
	برنامه​ریزی استراتژیک

	چشم انداز آینده 
	تنها شکل آینده را می​توان پیش​بینی کرد 
	آینده​ای که بصورت دقیق قابل پیش بینی است 

	فرمولاسیون و اجرای استراتژیک 
	فرمولاسیون و اجرای تعاملی هستند نه ناپیوسته 
	نقشهای فرمولاسیون و اجرا را می​توان تقسیم​بندی کرد 

	نقش مدیریت در ایجاد استراتژی 
	مدیران سطح پایین دیدگاهی در ایجاد استراتژی  و دامنه پاسخگویی به توسعه شرایط دارند 
	مدیران ارشد اطلاعات لازم را از مدیران رده پایین دریافت کرده و برای ارائه برای رده پایین دریافت کرده وب رای ارائه برنامه و اجرای مدیریت استفاده می​کنند 

	کنترل 
	اتکاء بر خود و حس هدف استراتژیک در ذهن مدیران از طریق سازماندهی و هدایت گزینه​ها بر پایه روزانه در فرآِندی که برآورده آن دشوار می​باشد.
	اعمال کنترل از طریق سیستم​های اندازه گیری با عرض اینکه سازمان می​توانند متغیرهای مهم را بصورت درست و سریع اندازه گیری کنند. 

	نقش مدیریت در اجرا
	تمام مدیران سیستم بزرگتر با ارتباطات بین نقشها و عملکرد سیستم و وابستگی بین نقشهای مختلف را درک می​کنند
	مدیران رده پایین نقش خود را درک کرده و می​توانند از نقش خود دفاه کنند. 

	ایجاد استراتژی 
	مشاهده استراتژی  و تغییر مرتبط بهم و فرض اینکه یافتن گزینه​های استراتژی جدید و اجرای موفق آنها دشوار بوده و مهمتر از ارزیابی آنها می​باشد.
	چالش جهت استراتژیک اساسا تحلیلی است 

	فرایند و نتیجه 
	مشاهده فراتر برنامه ریزی بعنوان صفر ارزش افزوده مهم 
	کانون توجه ایجاد برنامه بعنوان هدف نهایی می​باشد. 


شایستگی​های تفکر استراتژیک 

لیتکا پنج شیوه تفکر استراتژیک را در محل مشاهده می​کند که مشابه شایستگی می​باشد اولین شایستگی چشم اندازه یا دیدگاه سیستم می​باشد که به توانایی درک استنباط های اقدامات استراتژیک اشاره می​کند. یک متفکر استراتژیک دارای مدل ذهنی سیستم کامل ایجاد ارزش با نقش خود در آن و درک شایستگی آن می​باشد. شایستگی دوم تفکر استراتژیک بر محتوا توجه دارد که به معنای محتوای تبیین شده موجود  در بازار است. با اعتبار سنجی و عمومیت یابی مفهوم، لیتکا قصد استراتژیک را بصورت کانون توجهی تعریف می​کند که به افراد سازمان اجازه بالابردن سطح انرژی، توجه تا حصول هدف را می​دهد. 
تفکر در زمان به معنای توانا بودن در حفظ گذشته، حال و آینده در  ذهن همزمان برای تصمیم گیری بهتر و اجرای سریع می​باشد «استراتژی تنها با هدف آینده هدایت نمی​شود"  بلکه خلاء بین واقعیت امروز و قصد آینده می​باشد که امری بنیادی است. برنامه​ریزی سناریو کاربرد عملی برای مشارکت دادن تفکر در زمان در انجام استراتژی می​باشد. 
چهارمین شایستگی تفکر استراتژیک استوار بودن براساس فرضیه​ می​باشد که تضمین می​کند که تفکر خلاقانه و بنیادین در انجام استراتژی مداخله می​کند این شایستگی بطور آشکار روش عملی را در تفکر استراتژی وارد می​سازد. 

شایستگی نهایی تفکر استراتژیک فرصت استفاده از  فکر می​باشد که به معنای پاسخگویی به فرصتی می​باشد. معلمان موجود در استراتژی کانال بندی تلاشهای سازمان موثر و کارآمد در مقابل ریسک​های از دست رفتن بصیرت استراتژیهای مناسب برای تغییر محیط می​باشد. 
